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گهی تلفنی  قبول آ

خرید و فروش
کلیه املاک

سند کمپانی خودرو جک   هاچ  بک  تیپ.  
S۵ -- AT  مــدل ۹۶  به رنگ ســفید 
 روغنی  به شــماره انتظامی  ۸۴۱ ج ۳۸ 
شاســی  شــماره  بــه   ۳۸ ایــران 
NAKSH۷۳۲۷HB۱۴۸۵۷۰ و شماره 
 HFC۴GA۳۱DH۰۰۱۲۱۷۹ موتور  
به مالکیت اینجانــب محمد امین جهانی 
مفقود گردیــده از درجه اعتبار ســاقط 

است. ) بروجرد(

بــرگ ســبز و ســند کمپانــي خــودرو 
 سواري رنو لوگان L۹۰، مدل ۱۳۹۱ ، 
بــه رنــگ ســفید ـ روغني، به شــماره 
بــه   ،  ۱۱ ایــران   ۱۷ ه   ۲۷۴ پــاك 
شــماره موتورW۱۰۴۸۸۵ و شــماره 
 NAPLSRALD۰۱۱۵۳۶۹۴شاسي
بنــام گلعلي بامــران مفقــود گردیده 
 و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

) گوراب زرمیخ(

بــرگ ســبز ) ســند مالکیــت( وکارت 
شناســایی موتور ســیکلت پرواز تیپ  
GLX۱۲۵ مــدل ۱۳۹۵ بــه شــماره 
پاك  ۱۸۱۵۵ ایران  ۶۳۲ و شــماره 
موتور۰۱۲۰N۲N۹۱۰۲۵۹  وشماره 
بدنه   N۲N***۱۲۵X۹۵۱۱۶۰۷ به 
نــام محمد عابدینــی چمگردانی به کد 
ملــی  ۱۱۶۰۳۲۸۴۸۱ مفقود شــده 

اعتبار ندارد.)زرین شهر(

 ، SE ۱۱۱ برگ ســبز خودروي ســواري پراید
مــدل ۱۳۹۴ ، به شــماره انتظامي ۱۶۳ ج ۲۹ 
ایران ۵۶، شــماره موتور۵۲۹۷۳۳۹ و شماره 
مفقود    NAS۴۳۱۱۰۰E۵۸۱۲۹۷۷شاســي
گردیــده گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

میباشد. ) لاهیجان(

ســواری  کارت  و  ســبز  بــرگ 
ال  جــی  تیــپ  پرایــد  سیســتم 
رنــگ   ۱۳۸۸ مــدل  آی  ایکــس 
موتور  به شــماره  ســفید_روغنی 
شاســی  شــماره  و   ۳۱۶۷۲۸۰
وشــماره   S۱۴۱۲۲۸۸۰۶۸۷۱۲
ایــران ۲۳  ه  ۸۹    پــاك ۴۳۴  
منفــرد  خــدادادی  نجــات  بنــام 
ســاقط  اعتبــار  مفقودوازدرجــه 

است.)شوشتر(

ســند کمپانی تراکتور کشاورزی ITM   تیپ 
بــه   شــماره  مــدل ۴۰۱     ۴۷۵ -- ۴*۴
انتظامی ۵۹۳ ك ۲۸ -- ایران ۳۱  به شماره 
 N۳HKTAD۲CNEY۰۳۶۰۲ شاســی 
 MT۴A۲W۵۶۰۱۹K موتــور  شــماره  و 
پــور  اینجانــب حســن احمــد  مالکیــت  بــه 
اســت.  اعتبــار  فاقــد  گردیــده   مفقــود 

) بروجرد (

ســند کمپانی  و شناســنامه مالکیت 
) بــرگ ســبز ( تراکتــور ITM مدل 
روغنــی  قرمــز  رنــگ  بــه   ۱۳۹۹
 ۳۸ ك   ۹۸۱ انتظامــی  شــماره   بــه 
موتــور  شــمار  و   ۱۸ ایــران 
شاســی  شــماره  و   YAW۰۸۹۰H
N۳HKTAA۵DLHV۰۵۵۰۱  بــه 
نام وحید کاکائی فرد به  شــماره ملی 
۳۷۹۰۲۲۴۶۸۵ مفقــود شــده و از 
درجه اعتبار ساقط است . ) همدان (

برگ ســبز و کارت شناســایی خودرو 
سواری پیکان ســواری مدل ۱۳۷۹ 
 بــه شــماره انتظامــی  ۶۱۹ هـــ ۳۵ 
موتــور  شــماره   ۵۳ ایــران 
۱۱۱۲۷۹۶۲۰۲۵ و شــماره شاسی  
ســیده  نــام  بــه   IN۷۹۴۶۶۱۶۲
کبری شــاهرخی فرزند سید باقر به 
شــماره ملی ۴۰۷۲۳۹۰۳۶۵ مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ساقط است. 

) لرستان (

پرایــد  ســواري  ســبز  بــرگ 
جــي ال ایکــس آي بــه شــماره 
ایــران۷۳   انتظامــي۲۱۹و۲۱   
 ۲۹۳۱۸۶۹ موتــور   ۸۸ مــدل 
 S۱۴۱۲۲۸۸۲۵۷۸۵۱ شاســي 
بــه نــام طاهــره ســادات رضوي 
سروســتاني مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط است.)شیراز(

بــرگ ســبز ، کارت موتــور ، کارت 
سوخت و سندکمپانی )سندکارخانه( 
الگانس۱۵۰   موتورسیکلت شــهاب 
 ۹۲۵۸۳ انتظامــی  شــماره  بــه 
موتــور  باشــماره   ۴۷۹ ایــران 
*SM۸۳۲۵۰۶۲۰* و شــماره تنــه 
 MZ۱۳۸۴۱NO.۱QUALITY
اعتبــار ســاقط  درجــا  از  و  مفقــود 

میباشد. ) زنجان (

کارت خودرو ســواری رانا پاس به 
رنــگ ســفید روغنی مــدل ۱۴۰۳ 
۹۱ ق   ۶۵۶ پــاك  شــماره   بــه 
موتــور  شــماره  بــه   ۸۵ ایــران 
۱۷۲B۰۲۷۶۹۵۶ به شماره شاسی 
  NAAV۰۱HFFRDF۵۲۰۵۶
بــه مالکیت مصطفــی فقیهی مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد. )کرج(

 ) ســبز  بــرگ   ( مالکیــت  ســند   اصــل 
خودرو ســواری جک S۳-AT مدل ۱۴۰۱ به 
شماره انتظامی ایران۸۳۸-۴۰ی۳۱  و شماره 
و   NAKSG۷۴۲۸NB۱۲۹۵۸۵ شاســی 
 HFC۴GB۳۳DN۰۰۰۲۵۶۶ موتور  شماره 
به رنگ ســفید روغنــی مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد.

مالکیــت(  ســند   ( ســبز  بــرگ 
مــدل   تیــپ۳۱۵     ام.وی.ام 
۱۳۹۳بــه شــماره پــاك۶۸۴ه۳۵  
موتــور  وشــماره  ایــران۴۳ 
شاسی وشماره   MVM۴۷۷FJAE
به    NATFBAKD۵E۱۰۰۳۲۲۲
نــام ناصر مختــاری کرچگانی  به کد 
ملــی ۶۲۰۹۹۰۱۵۹۱     مفقــود 

شده اعتبار ندارد .)زرین شهر(

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو 
بــه   SAINA SMT ســایپا  ســواری 
شــماره پاك ۴۳۸ ی ۳۸- ایران ۳۴ 
به رنگ ســفید مدل ۱۴۰۰ و شــماره 
موتــور M۱۵/۹۳۹۷۵۳۹ و شــماره 
 NAS۸۵۱۱۰۰M۵۷۰۲۶۶۲ شاسی
مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

بــرگ ســبز خــودرو کیــا خارجی 
 ۲۰۱۰ مــدل   ۴۶۰۰ موهــاوی 
 مشکی شــماره پاك ۸۱۱ ن ۴۱
موتــور  شــماره   ۸۸ ایــران 
شاســی  شــماره   ۰۱۷۰۱۴
۵۰۵۰۴۳۶ متعلق به ســیدامیر 
ســعید حســینی مفقــود و فاقد 

اعتبار می باشد.

اینجانــب رضــا اکبــری بــه شــماره ملــی 
۴۰۶۱۴۵۹۸۹۹ مالــک خودروی ســواری 
شــماره  بــه   ۱۳۹۶ مــدل    ۴۰۵ پــژو 
انتظامــی ۶۹۵ ق ۹۹ ایــران ۶۰ شــماره 
 موتور ۱۶۴B۰۱۲۵۷۸۸  شــماره شاســي  
NAAM۳۱FE۵HK۶۱۸۷۳۳ بــه  علــت 
فقدان اسناد سازمان فروش ایران خودرو 
شامل ســند کمپاني  و شناســنامه مالکیت 
تقاضای رونوشــت المثنی اسناد مذکور را 
نمــوده. لذا چنانچه کســی ادعایی در مورد 
خودروی مذکــور دارد از ایــن تاریخ ظرف 
مــدت ۱۰ روز بــه دفتــر منطقــه ای ایران 
خــودرو واقــع در پیکانشــهر ، ســاختمان 
ســمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از 
انقضــای مهلت مذکور طبــق ضوابط اقدام 

خواهد شد. ) لرستان (

اینجانب مهران جاماسب مالک سواري پژو 
PARXU۷  بــه شــماره انتظامي  ۴۷۸ د 
 ۱۲۴K۰۲۱۸۱۸۱۶۲  ایــران ۶۳ موتور
 NAAN۰۱CA۱DH۶۸۸۶۲۸ شاســي 
به علت مفقودي ســند کمپاني مشخصات 
تقاضاي رونوشت المثني نموده ام چنانچه 
هرکــس ادعایي در مورد خــودرو مذکور 
دارد  ظــرف مدت ده روز به دفتر حقوقي 
ســازمان فروش شــرکت ایــران خودرو 
واقــع در پیکان شــهر ســاختمان ســمند 
مراجعــه نمایــد . بدیهــي اســت پــس از 
انقضــاي مهلت مزبور طبــق ضوابط اقدام 
خواهد شــد . ضمنا مدارك مفقود شــده، 
فاقد اعتبار است. مدت اعتبار این آگهي 

یکسال است . )شیراز(

مخاطب محترم
۱- آقای حســین بهنام انرجان شــماره ملی ۰۰۵۳۹۷۳۵۸۵ فرزند 

علی به نشانی مجهول المکان
 احتراما به اطاع می رســاند براســاس اجرای حکم به شماره دادنامه 
مربوطه ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۴۳۹۸۹۷۵ مربوطه از شعبه سوم اجرای 
احــکام مدنــی مجتمع قضایی شــهید مفتــح تهران محکــوم به تنظیم 
ســند به نام زهرا کاسیپور شده اید که از تاریخ اباغ این اخطاریه ۵ 
روز فرصــت دارید جهت انجام امور مربوط بــه نقل و انتقال ملک به 
ایــن دفتر مراجعه فرمایید، در غیر ایــن صورت طبق مقررات اقدام 

خواهد شد.
با سپاس
دفتر 439 تهران

مخاطب محترم
۱- آقای آرش مشــهدی میرزا به شــماره ملــی ۰۰۶۳۵۵۹۸۷۰ به 
نشانی تهران بلوار بعثت خیابان پیامبر مرکزی خیابان هجرت گلزرا۵ 

بن بست اول پاك ۴ واحد ۳
۲- خانم آناهید مشــهدی میرزا به شماره ملی ۰۰۲۰۰۱۵۱۱۸۷ به 

نشانی مجهول المکان 
شــماره  دادنامــه  براســاس  می رســاند  اطــاع  بــه  احترامــا 
۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۵۶۸۸۹۹۸ شــعبه ۲۱۴ دادگاه عمومــی حقوقی 
تهران و اجرائیــه شــماره ۱۴۰۲۶۸۴۲۰۰۰۱۳۵۸۴۹۷ مربوطه از 
شــعبه پنجم اجرای احــکام مدنی مجتمع قضایی شــهید مفتح تهران 
محکوم به تنظیم سند به نام خانم انسیه علی پور شده اید که از تاریخ 
اباغ این اخطاریه ۵ روز فرصت دارید جهت انجام امور مربوط به نقل 
و انتقــال ملک به این دفتر مراجعه فرمایید، در غیر این صورت طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
دفتر 439 تهران

خانه باغ ۵۵۰ متر 
زمین ۱۳۰ بنا سند تک 

برگ )آمل( پول لازم                                                      
09111252819

باغچه ۲۲۰متر دور دیوار 
آب، برق، گاز)آمل( بی واسطه                                                      

09129256560

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودرو

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

آگهی های مفقودی
حمل و نقل

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33110208
33911568
 33119236
33112195

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

45/000/00022/500/00011/250/000روزنامه کیهان

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان انگلیسی

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان عربی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله کیهان ورزشی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله زن روز

14/300/0007/150/0003/575/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ2/200/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1404

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
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حســین روند مطرح کردن مشــکلاتش را 
با دکتر شــهید آغاز کرده اســت و من نهایتا 
توانســتم در مــورد مــردم ، نقــاط مختلف و 

موضوعاتی که از آنها فراری بودم بنویســم. 
در این داستان ها فضای حاکم بر آنها مرگ 
و نیســتی بود همچنین جــای پای مقاومت و 

نیز دیده می شد.  ایستادگی 
علی رغم همه این مسائل مردم زنده ماندند 
اما ســؤال اصلی این جاســت که چه تعدادی 

می تواننــد واقعا رو به جلو حرکت کنند؟
اوایل فوریــه بود زمســتان هنوز رختش 
را از کشــمیر بر نبســته بود ، کوه ها همچنان 
یخ زده بودند. شانه ها دیگر تاب تحمل سنگین 
لباس هــای گــرم و یک فران )لباس ســنتی 

کشــمیری ها ( پشمی ضخیم را نداشتند.

صفحه 6
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در  آوریــل 1956، اولیــن شــماره تمپــو پرزنته 
Tempo Presente در ایتالیا منتشر شد. این مجله 
 Ignazio Silone  با ســردبیری ایگناتسیو ســیلونه
 Nicola Chiaromonte کیارومونتــه  نیکــولا  و 
 اولیــن چالش جدی برای نشــریه نــووی آرگومنتی 
Nuovi Argomenti بود، مجله ای که در سال 1954 
توسط آلبرتو موراویا تأسیس شد و شباهت زیادی به مجله 
لس تامپ مدرن Les Temps modernes ســارتر 

حادثه کنان و پوشپورا همانند سربرنیتزا به 
یک سمبل ، اســتعاره و خاطره ماندگار تبدیل 

شده است. 
در اوایل دســامبر من به کوپوارا که ســه 
ســاعت با ســرینگر فاصله دارد ســفر کردم. 
در نهایــت تصمیم گرفتم از کنان و پوشــپورا 

دیدن کنم.
شــالیزارهای  کیلومترها  کوه های ســتبر ، 
حاصلخیــز و ســبز شــهر کوپــوارا را احاطه 
کرده اند.البته خود شــهر از نظر نظافت تعریف 

نداشت. چندانی 
 تاکسی دربستی که از سرینگر کرایه کرده 
بودم در محوطه خاکی ایستگاه اتوبوس پیاده ام 
کرد. این جا در واقع شروع شهر بود. دو ردیف 
مغازه های بد ترکیب سیمانی بازار اصلی شهر را 

داشــت. تمپو پرزنته این شباهت را یک گام فراتر برد و 
عنوانش را به عمد مشابه با عنوان مجله سارتر انتخاب 
کــرد. منتقدان بعدها ادعا کردند کــه این اقدام نوعی 
»سرقت فکری« بوده و نشان دهنده راهبرد سازمان سیا 
برای ایجاد یا حمایت از سازمان های »موازی« است تا 
جایگزینی برای رادیکالیسم مهارناپذیر در اختیار داشته 
باشــد. مطمئناً، تمپو پرزنته »صفحات خود را به روی 
بســیاری از جداشــدگان از حزب کمونیست ایتالیا در 
اواخر دهه 1950 گشــود«، از جمله نویسندگان ایتالو 
کالوینو، واســکو پراتولینی، و لیبرو د لیبرو. همچنین، 
این نشریه به نویسندگان منتقد بلوک شرق اجازه داد 
همراه با نویسندگان همیشگی کنگره، حملات مداومی 
به بی ثباتی های توتالیتاریسم کمونیستی داشته باشند. 

کنگره حضور خود را به مناطق دورتر نیز گسترش 
داد و صدایش را به مناطقی رساند که در معرض کمونیسم 
یا بی طرفی ایدئولوژیک قرار داشتند. در استرالیا مجله ای 

 شــابیر یک مرد جوان که خودش را شاعر 
معرفــی کرد از من پرســید: در کوپوارا چکار 

می کنم؟ 
بــه او گفتم که من بــه روزنامه نگاری پناه 

آورده ام.
شــابیر گفت: من هــم همین طــور فکر 
می کردم ، این را می توانــم از نوع کیف ، دفتر 
روزنامه نگاران  بیشــتر  بفهمم ،  یادداشت هایت 

لباس می پوشند.  مثل شما 

آنجا برمی گشــتند ، از سوی ارتش هند جهت 
دفن در گورستان به پلیس داده می شد. 

او ادامه داد: از آنجا که هیچ کس اسامی این 
جنازه ها را نمی داند محلی هایی که قبرســتان 
را مدیریــت می کننــد آنها را شــماره گذاری 
کرده اند ، هر ســنگ قبری ضمــن ثبت تاریخ 

مرگ شماره ای هم دارد مثلا 21 و 23. 
من از او پرسیدم آخرین شماره ای که شما 

آنجا دیدید چه بود؟ 

ادامه زندگی همراه با محرومیت و طردشدگی اجتماعی نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور
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تشکیل می داد. اغذیه فروشی ها نیز با به نمایش 
گذاشتن سیب زمینی های سرخ شده ، ساندویچ 
و نوشابه در کنار مکانیکی ها و آهنگران کار و 

بود. کاسبی شان گرم 
من در ایســت بازرســی ارتش چند قبضه 
مسلســل را روی کیسه های شنی در سنگر ها 
مشــاهده کردم. در یک تابلویی که از ایســت 
بازرســی آویزان بود چنین نوشــته شده بود: 

کوپوارا«. »فرمانده شهر 
حضور نظامی در اطراف شــهر این عنوان 

را تأیید می کرد.
پسرک شاگرد راننده که لباسش به روغن 
سیاه آغشته شــده بود فریاد می زد: »اتوبوس 
کنان و پوشــپورا در حال حرکت است زودتر 
ســوار شوید.« راننده اتوبوس سبز و زرد رنگ 

را روشن کرد. 
کنان و پوشپورا 20 دقیقه از کوپوارا فاصله 
داشــت و کرایه آن 4 روپیه بود. یک پیرمرد 
با ریش های حنایی که یک کلاه گلدوزی شده 
روستایی به ســرکرده بود دو میله آهنی دراز 

را به سقف اتوبوس بسته بود.
ســه زن روی صندلی پشت راننده نشسته 
بودند. یــک دختر هم کــه آدامس می جوید 

خودش را با عجله به اتوبوس رساند.
یک زوج شــروع به نجوا با همدیگر کردند. 
دو پسر بچه مدرسه ای با پیراهن های سفید و 
اتوبوس  اتوبوس.  شلوارهای سیاه پریدند توی 
حرکــت کرد و من در فکر رشــید و موبینا و 

دخترشان که می خواست دکتر شود بودم. 
اتوبوس در یــک قهوه خانه تو راهی توقف 
کرد و من ضمن نوشیدن چای و روشن کردن 
سیگار در افکارم غرق شده بودم. این وضعیت 

چندان دوام نداشت.

 رنــگ بــژ کنگــری )منقــل کوچکی که 
کشمیری ها در زمستان برای گرم کردن خود 
زیر لباس می گیرند( از بس مورد استفاده قرار 
گرفته بود )در اســتفاده از کنگری استاد شده 
بودیم به طوری کــه آن را زیر پتو و لحاف هم 
روشــن نگه می داشتیم( عوض شده و به رنگ 

قهوه ای سیاه تبدیل شده بود.
کفش ها به رنگ گل درآمده بودند.

 پدر هنگام رفتن به ســرکار پالتو ســیاه 
ســبک جناح شکلش را می پوشید. مادر بیشتر 

وقت ها خانه بود. 
مدرسه اش به خاطر تعطیلات زمستانه 2/5 
ماه بســته بود. او پیشنهاد کرد که به ملاقات 

عمویم که از ســفر مکه آمده بود برویم.
بیشــتر مسلمانان کشــمیری برای سالیان 
سال منتظر می شــوند تا به خانه خدا مشرف 

شوند.
مردم به ســرکار می روند، خانه می سازند ، 
بچه هایشــان را به مدرسه می فرستند و آنها را 
با ازدواج سر و سامان می دهند و وقتی وظایف 
دنیایی شــان تمام شــد با اندوخته هایشان به 
دفاتــر دولتی مراجعه کرده فرم های ســفر به 

حــج را پر و بلیت مکه را خریداری می کنند.
ســفر به مکه بیشــترین سفر مســلمانان 

کشمیری به خارج است. 
زیارت خانه خدا برای هر مســلمانی واجب 

اســت البته اگر تمکن مالی داشته باشند.
 عمــوی من هم همــه کارهای دنیایی اش 
را انجام داده و به همراه زنش عازم مکه شــده 
بودند. سفرشان به آنها یک مقام معنوی تحت 

عنوان »حاجی« اعطا کرده بود.
سنت کشمیری هاست کسی که از سفر حج 
برمی گردد دوستان و آشنایان به دیدنش بروند.

به نام کوآدرانت Quadrant تاسیس شد با هدف کاهش 
نفوذ دســته بزرگی از روشنفکران استرالیایی که »به طرز 
نگران کننده ای جذب میدان مغناطیســی کمونیسم شده 
بودند.« سردبیر آن، شاعر کاتولیک، جیمز مک آولی، معتقد 
بود »ذهن مردم را تنها زمانی می توان فتح کردکه مواضع 
ضد کمونیستی بتوانند جذابیت متقابلی ایجاد کند«. تحت 
رهبری او ، نشــریه کوادرانت )که هنوز هم وجود دارد( به 
کانونی پر جنب و جوش برای چپ غیرکمونیست استرالیا 
تبدیل شــد. در هنــد، کنگره مجله کوئســت Quest را 
منتشــر کرد که اولین شماره آن در آگوست 1955 چاپ 
شــد. از دیدگاه فرهنگی، این مجله به دلیل محدود بودن 
به زبان انگلیسی، و آن هم زبان اداری و نه زبان ادبی، مورد 
حمله کمونیست های هندی قرار گرفت زیرا آن را تبلیغات 
»موذیانه« آمریکا می دانستند، اما مانند Cuardernos در 
آمریکای لاتین، حداقل فایده کوئست این بود که به کنگره 

در جایی که نفوذش مشکل داشت، جای پا داد. 

توسعه  حضور کنگره 
به سایر مرزهای در معرض کمونیسم

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 119
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کنگره حضور خود را به مناطق دورتر نیز گسترش داد و صدایش را به 
مناطقی رساند که در معرض کمونیسم یا بی طرفی ایدئولوژیک قرار 
داشتند. در استرالیا مجله ای به نام کوآدرانت Quadrant تاسیس 
شد با هدف کاهش نفوذ دسته بزرگی از روشنفکران استرالیایی که »به 
طرز نگران کننده ای جذب میدان مغناطیسی کمونیسم شده بودند.«

شاید این نشریه سزاوار طعنه و تمسخر جان کنت 
گالبریت نبود که می گفــت: »این مجله در میان انبوه 
بی ســوادان بی هدف، پایگاه جدیدی را برای خود ایجاد 
کرده است«. اما بی تردید نهرو، نخست وزیر هندوستان، 
آن مجله را دوســت نداشت زیرا او همیشه به کنگره به 
عنــوان یک »جبهه آمریکایی« بی اعتماد بود. در ژاپن، 
مجله ای به نام جیو  Jiyu یکی از نشریات کنگره بود که 
بیشترین کمک مالی را از آن دریافت می کرد. تلاش های 
آن برای تعدیل افکار ضدآمریکایی در میان روشنفکران 
ژاپنی در ابتدا بسیار ضعیف بود و در سال 1960 کنگره 
تصمیم گرفت به طور کامل با ناشــر آن در ژاپن قطع 
رابطه کرده و با تیمی که مســتقیماً تحت کنترل دفتر 
پاریس قرار داشت، مجله را دوباره راه اندازی نماید. ژاپن 
از نظر ایدئولوژیک بسیار پیچیده تلقی می شد و کنگره 
نمی توانست کنترل و هدایت مجله را حتی به نیروهای 
نیمه مســتقل واگذار نماید. تا سال های میانی و پایانی 
دهه 1960، کنگره موفق شد برنامه انتشارات خود را به 
مناطق دیگری که دارای اهمیت راهبردی بودند مانند 

آفریقا، جهان عرب، و چین گسترش دهد. 
یکی از ماموران ســازمان سیا می گفت: »معمای 
واقعــی این اســت کــه چگونــه آن همــه مجله در 
سرتاســر دنیا به طــور هماهنگ بــا یکدیگر فعالیت 
داشــتند. روشــنفکران تهیه کننده مجــلات با هم به 
 کوکتل پارتــی نمی رفتند، اما همه آنها در نشــریات
Preuves، Tempo Presente، Encounter حضور 
داشتند. شما نمی توانستید این کار را در خود آمریکا انجام 
دهید. مجله  هارپر نمی توانســت این کار را انجام دهد. 
نشریه نیویورکر هم نمی توانست این کار را انجام دهد. 
آنها نمی توانستند آیزایا برلین و نانسی میتفورد و بقیه را 
دور هم جمع کنند. حتی ایروینگ کریستول هم وقتی از 
لندن برگشت، نتوانست این کار را انجام دهد. فکر می کنم 
پاســخ معما این اســت: »مایکل جوسلسون.« )همان 

کارشناس ارشد سازمان سیا و بخش جنگ روانی آن(
خوب، این نیمی از پاسخ بود. هم مایکل جوسلسون و 
هم ملوین لاسکی، پاسخ معمای ما بودند. دیانا جوسلسون 
رابطــه آن دو را این گونه توصیف کرد: »مایکل ناشــر 
و ســردبیر ارشد بود. لاســکی معاون رئیس و تا حدی 
ســخنگوی مایکل بود. مایکل ســعی می کرد جلسات 
دوره ای بین سردبیران مختلف ترتیب دهد و اگر مایکل 
خودش در آن جلســات حضور نداشــت، لاسکی فرد 
اصلی جلسات بود. آنها در تماس نزدیک با یکدیگر بوده 

و دیدگاه های مشابهی داشتند.« 
ملوین لاسکی بعدها ادعا کرد که جوسلسون در ابتدا 
از او  خواست در کنار اسپندر )دیگر کارشناس سازمان 
سیا(، سردبیر مشترک Encounter باشد، اما از آنجا 
که او نمی خواست برلین را ترک کند، ایروینگ کریستول 
را برای تصدی آن شــغل پیشنهاد داد. به نظر می رسد 
دلیــل واقعی این که لاســکی در راس مجله پرچمدار 
کنگره قرار نگرفت، همان دلیلی بود که فرانک ویزنر در 
سال 1950 هنگام صدور دستور برکناری لاسکی از بدنه 
سازماندهی کنگره در برلین بیان کرد: او بیش از حد به 

دولت آمریکا وابسته بود.

موبینا و رشــید دوران بســیار ســخت محرومیت و طردشدگی 
از حقــوق اجتماعی شــان را تحمــل می کردنــد امــا آنهــا با 
حداقل امکانــات خانه خود را ســاخته و اکنــون دو بچه دارند 
کــه یکی از آنها آرزویش این اســت که روزی پزشــک شــود.

او عاشــق تماشــای اخبار بود و ایده هایی 
برای من داشت.

شــابیر گفــت: می توانم تو را بــه جاهایی 
ببرم که شــاید دوست داشــته باشی در مورد 

بنویسی. آنها 
- مثلا کجا؟

او گفت: اولین خبــری که می توانم که به 
تو بگویم در مورد گورســتان اینجاست. بیشتر 
کســانی که در این آنجا آرمیده اند نوجوانان و 
جوانان هســتند که در درگیــری با ارتش در 

نواحی مرزی کشته شدند.
خط کنتــرل از کوه هایی عبور می کند که 
مشرف بر روستاهای مرزی شهر کوپوارا است.

شــابیر افزود: پس از هر درگیری، اجساد 
جوانانی که قصد داشــتند از مرز عبور کرده و 
بــرای آموزش نظامی به پاکســتان بروند یا از 

او گفت: فکر کنم 200 بود.
من از او تشــکر کردم و به شابیرگفتم من 
به زودی به آنجا خواهم آمد. خیلی خسته بودم 
به همین جهت یک تاکسی مستقیم به سرینگر 

باشم. گرفتم. می خواستم در خانه 
فصل دوازدهم

موبینا و رشید دوران بسیار سخت محرومیت 
و طرد شدگی از حقوق اجتماعی شان را تحمل 
می کردند اما آنها با حداقل امکانات خانه خود 
را ســاخته و اکنون دو بچــه دارند که یکی از 
آنها آرزویش این اســت که روزی پزشک شود.

پروین آهنگر از یک زن خانه دار ناشــناخته 
به یک مبارز مشهور برای تحقق عدالت تبدیل 

شده است.
زندگی  انصار  مردان شکنجه شــده ای مثل 

جدیدی را شروع کرده اند. 


